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تاریخ مشروطهٔ ایران
۶۱۴
 




شده عنقریب تمام میشود. قاطرچیان و اشرار و اوباش هم پس از تهکشیدن پول متفرق
خواهند شد». صوراسرافیل در گفتاری که گویا از خامه خود میرزاجهانگیرخان باشد
قزاقان ایران را بحلالزادگی و پدر و مادرداری ستوده از چنان کسانی دور میشمارد که
گلوله بسینه سادات بنیفاطمه و علمای واجبالاطاعه خود» زنند و «برای ماهی شش
تومان بدبختی آن جهانی و آتش قهر و غضب الهی را برای خود آماده نمایند». سپس
بقزاقان میگوید: اگر شما سنگدلی نموده سینههای ما را آماج گلولههای خود گردانید
«ما هم از این جانبازی و فداکاری عاری نداریم و هیچوقت نمیگوییم که چرا ما مغلوب
مستبدین و بیدینها شدیم چرا که برادران آذربایجانی و گیلانی و فارسی و اصفهانی ما
در راهند و عنقریب خواهند رسید. ما میخواهیم با بدنهای خود زیر سم اسبهای آنها
را نرم و مفروش کرده و زمین تهرانرا برای تشریفات مقدم این میهمانهای تازه
رسیده از خون گلوی خود زینت دهیم و بآن برادرهای مهربان بگوییم و افتخار کنیم که
ماییم پیش صفان شهدای راه آزادی، ماییم اولین حامیان دین اسلام و ماییم اشخاصی
که بمقدم میهمانان گرامی خود جان قربان میکنیم و ماحضر هستی را بر طبق اخلاص
مینهیم».

یک مردانگی بجایی از علمای نجف در این روزهای یکمردانگی بسیار بجایی از سه تن علمای نجف سر زد.
چگونگی آنکه مشروطهخواهان در میان کوششهای خود یکی هم بنجف
تلگراف فرستاده از آخوند خراسانی و حاجی تهرانی و حاجی شیخ
مازندرانی یاوری میطلبیدند. چنانکه دیدیم یک تلگراف انجمن
ایالتی آذربایجان فرستاد. انجمنهای تهران و رشت و دیگر جاها نیز پیروی مینمودند.
دو سید با شادروان افجهای نیز تلگراف پایین را فرستادند:

«چند روز است اعلیحضرت بدون بهانه با هیئت موحشه در خارج دروازه تشکیل
اردو چند نفر از امرا را بعد از دو سه روز حبس تبعید ملت در کمال استیحاش و خوف
قتل نفوس فوقالعاده ولایات ایران تعطیل عمومی اقدامات مجدانه سریعالنتایج
فوراً لازم است داعی عبدالله الموسوی البهبهانی الراجی جمالالدین الحسینی محمد بن
صادق الطباطبایی»

در نجف علمای سهگانه بتکان آمدند. ولی چکار توانستندی جز آنکه «فتوا» بیاری
مجلس دهند. بسه سیده پاسخ پایین را فرستادند:

«تلگراف موحش موجب ملالت فوقالعاده گردید. با اقدامات غیرمترقبه آنچه
متوقف علیه حفظ اسلام و مسلمین است معمول فرمایید عموم مسلمین اطاعت نموده نتیجه
را سریعاً اطلاع محمدحسین محمدکاظم عبدالله المازندرانی»

نیز تلگراف پایین را فرستادند:

«تهران توسط آقایان حججالاسلام بهبهانی و طباطبایی و افجهای دامت برکاتهم
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